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Abstract 

Nahj al-Balagha is considered a mirror of Arab culture in 

addition to being a religious book with human themes, in which 

Imam Ali (AS) used the cultural elements of that time, including the 

camel and its semantic auras, to express his experiences and convey 

his thoughts. The translation of these elements, due to their inclusion 

of concepts and semantic halos related to Arab culture, the lack of 

clear Persian equivalents, and their importance in reflecting the 

cultural atmosphere governing Nahj al-Balagha, has made the task 

of translation difficult and further emphasizes the necessity of paying 

close attention to accurate translation and its full reflection in the 

target language. Peter Newmark (2011) is one of the theorists who 

focused on cultural elements in translation and proposed solutions 

for their transfer.  

In this article, we attempt to analyze how Dashti, Shahidi, 

and Foladvand translated these elements by applying Newmark’s 

model, using a descriptive-analytical method. The importance of the 

camel and its semantic halos is considered one of the most widely 

used cultural elements in Nahj al-Balagha, and thus, we place it 

under critical examination. The findings of the research indicate that 

the translators employed various methods, with literal translation, 

cultural equivalence, and content analysis being the most frequently 

used. However, it would have been better if they had, in some cases, 

used an integrated and explanatory approach to achieve greater 

accuracy in translation. 
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البلاغه با تکیه بر الگوی   نهجهای معنایی آن در ارزیابی ترجمه »شتر« و هاله

های دشتی، شهیدی و فولادوند( نیومارک )مطالعه موردی ترجمه  

 الله زرمحمدی آیة  2, سعید زرمحمدی1

جامعة زنجان، کلية الآداب و العلوم الانسانية، قسم التاریخ 2, الدکتوراه فی دراسات الترجمة العربية بجامعة طهران1

 والحضارة الاسلامية 

 چکیده

البلاغه در حدّ خود آیينه فرهنگ عرب است که حضرت علی )ع( در آن برای بيان تجربيات   نهج

های معنایی آن بهره جسته   هایش، از عناصر مهم فرهنگی روزگار خود، از جمله شتر و هالهو انتقال اندیشه

برابرنهاد مشخص فارسی و اهميت  دليل مفاهيم مرتبط با فرهنگ عرب، نبود  است. ترجمه این عناصر، به

البلاغه، کار مترجم را دشوار  و لزوم توجّه به ترجمه دقيق و    آن در شناساندن فضای فرهنگی حاکم بر نهج

پردازانی که به عناصر فرهنگی در ترجمه اهتمام  کند. ازجمله نظریهبازتابش در زبان مقصد را دوچندان می

 م( است. 2011اند، پيتر نيومارک)ن پيشنهاد کردهداشته و راهکارهایی برای انتقال آ

های معنایی آن به تحليلی و با توجه به اهميت شتر و هاله-در این نوشتار برآنيم با روش توصيفی

البلاغه، نحوه ترجمه آن توسط دشتی، شهيدی و فولادوند کاررفته در نهجعنوان یکی از عناصر فرهنگی به

به با  نيومرا  الگوی  یافتهکارگيری  بگذاریم.  ارزیابی  به  میارک  نشان  پژوهش  از های  مترجمان  دهد 

 هااللفظی، معادل فرهنگی و تحليل محتوا پرُکاربردترین آن  اند که ترجمه تحت های متعددی بهره بردهروش

افزوده توضيحی بهره می تلفيقی و  از روش  ایشان در مواردی  نيکوتر بود  تا ترجمه  بوده است، و  جستند 

 تری به دست دهند.  لوبمط

 البلاغه، دشتی، شهيدی، فولادوند، نيومارک نهج  واژگان کلیدی:

 مقدمه 

از راه  از جامعهترجمه  انتقال فرهنگ  دیگر است که مایه غنای فرهنگ بومی های  به جامعه  ای 

است و پيوند وثيقی با  های انسانی است که بازتابندۀ فرهنگ عرب نيز مایهالبلاغه کتابی با دروننهج .شودمی

دهنده آن دارد. از جمله این عناصر، شتر است که مسائل فرهنگی، اجتماعی، محيط بيابانی و عناصر تشکيل

تلقّی می زندگی عرب  در  بهمهمترین حيوان  از شير، شد  و  آن گره خورده  به وجود  او  که زندگی  طوری 

از  79  ص,  1998)ضيف،   برداش بهره میگوشت، پشم، پوست و چربی دِهَمِر فرانسوی بيش   5644( و 

 (293 , صتا)صالح، بی .واژه مربوط به شؤون شتر را گرد آورده است

نهج    در  فرهنگی  عناصر  روزگار ترجمه  آن  زندگی عرب  شيوه  با  مستقيمی  ارتباط  که  البلاغه 

ی آن در زبان مقصد، با فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و نبود برابرنهادی مشخّص برا  هایدارد، بنابه تفاوت

این دشواریدشواری  با فرهنگ دو  هایی همراه است؛ حل  آشنایی کامل  افزون بر تسلطّ بر ساختارها و  ها 

 های مناسب ترجمه است.گيری از روشزبان، مستلزم بهره



Evaluation of the translation of "camel" …                                        Saeed Z., Ayatollah Z. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 253   
  

شناس اند، از جمله زبانپردازان بسياری درباره موضوع فرهنگ در ترجمه سخن گفته  نظریه   

نيومارک)انگلي پيتر  روش2011سی  که  مقصد  م(  به  مبدأ  زبان  از  فرهنگی  عناصر  انتقال  برای  را  هایی 

 پيشنهاد داده است.

 ضرورت پژوهش  -1

به  روشن امر  این  ترجمه است، و  در  برابریابی، نخستين گام  متون گری معنای واژه و  در  ویژه 

می دوچندان  اهميت  بهرهدینی  نظریات  یابد.  از  بررسی ترجمهگيری  در  چهارچوب  تعيين  برای  پژوهان، 

تواند به کار مترجمان انسجام ببخشد. مقاله پيش رو، از الگوی ترجمه نيومارک استفاده کرده تا  ترجمه، می

 البلاغه که هر کدام دارای روشی خاص و رواج عام است بپردازد.   به مباحث فرهنگی سه ترجمه نهج

 روش پژوهش  -2

  تحليلی و براساس نظریه نيومارک به بررسی ترجمه شتر و هاله   -توصيفیاین پژوهش با روش  

برده و البلاغه توسط سه مترجم نام  عنوان یکی از پرکاربردترین عناصر فرهنگی در نهجهای معنایی آن به

 زبان پرداخته است. شان در انتقال این عناصر به خواننده فارسی ميزان موفقيت

 های پژوهش پرسش  -3

 های زیر پاسخ دهد: خواهد به پرسشاین جستار می

هاله 1 و  شتر  با  مرتبط  فرهنگی  عناصر  به  ميزان  چه  مترجمان  نهج:  در  آن  معنایی  البلاغه  های 

 اند؟ها برای ترجمه آن به زبان مقصد بهره جستهاهتمام داشته و از کدام روش 

 زبان مقصد، کاربرد بيشتری دارد؟ : کدام روش برای انتقال دقيق بار فرهنگی این عناصر به 1

فرضيه    بيان  پرسشدر  میهای  فوق  فرهنگی های  بار  و  معنا  انتقال  برای  مترجمان  گفت  توان 

روش از  تحت  هایعناصر  ترجمه  و  تلفيقی  توضيحی،  افزوده  فرهنگی،  بردهمعادل  بهره  اما اللفظی  اند 

استفاده تلفيقی  روش  از  که  فکرده  هنگامی  ارتباط  کامل اند  شکلی  به  زبان  دو  ميان  شده  رهنگی  برقرار  تر 

 است.

 پیشینه پژوهش  -4

البلاغه با تکيه بر نظریه نيومارک،   های معنایی آن در نهج  در زمينه بررسی ترجمه شتر و هاله

پژوهش  درخصوص  اما  است،  نشده  انجام  پژوهشی  اشاره    تاکنون  آن  از  شماری  به  زیر  در  مرتبط،  های 

 کنيم: می

ميرفت  ان*حاجي    سلمان،  و  عليرضا  در  1396)  نژاد،  ترجمه (  »ميزان  عناصر   مقاله  پذیری 

البلاغه« روش تلفيقی را کارآمدترین روش برای ترجمه عناصر  فرهنگی و... در خطبه صد و هشتم از نهج

 دانند. فرهنگی می
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-در نهج  المثلضرب( در مقاله »ارزیابی ترجمه  1401)   * نيازی، شهریار و زرمحمّدی، سعيد   

گویی به این پرسش هستند    البلاغه بر اساس نظریه پيتر نيومارک)دشتی، شهيدی و فولادوند(« در پی پاسخ

اند و در این راه از  ها به زبان مقصد تا چه اندازه توفيق داشتهکه مترجمان در انتقال معنا و بار فرهنگی مثل

 اند.نمودههای پيشنهادی نيومارک استفاده کدام روش

البلاغة« به بررسی بافتارهای   نامه »الأنساق الثقافية فی نهج  ( در پایان2018*علی شفيع شبّر)   

های ایشان در    فرهنگی و تاثير قرآن، پيامبر)ص(، تاریخ انبيا، بافتارهای اجتماعی، محيط بر ظهور خطبه

 البلاغه پرداخته است.  نهج

البلاغه بر اساس   های معنایی آن در نهج  بررسی ترجمه شتر و هاله  هيچ کدام از آثار یادشده، به   

 اند.الگوی نيومارک نپرداخته

 مسائل نظری  -5

 : الگوی نظری پيتر نيومارک درباره ترجمۀ عناصر فرهنگی5-1

نظریه    ميان  بر  در  زیادی  تمرکز  خود،  پيشنهادی  مدل  در  نيومارک  ترجمه،  مطالعات  پردازان 

عنوان یکی های معنایی آن به رو، در بررسی ترجمۀ شتر و هاله عناصر فرهنگی کرده است، ازهمينترجمۀ  

 ایم.جسته البلاغه از الگوی ارزیابی وی بهرهترین عناصر فرهنگی در نهجاز برجسته

 بندی مقولات فرهنگی از دیدگاه نيومارک : دسته5-2

 کند:بندی میوی مقولات فرهنگی را در پنج دسته بخش

 ها.ها، جلگهشناسی: گياهان و حيوانات، دشت:بوم1

 ونقل. :فرهنگ مادیّ:پوشاک، خوراک، حمل2

واژه3 اجتماعی:  فعاليت:فرهنگ  بيانگر  که  فرهنگی  بازیهای  و  تفریحی  خاص های  ملّی     های 

 است.

 :نهادها، آداب و رسوم، مفاهيم اجتماعی، مذهبی، هنری.4

 ( 100 , ص1397)نيازی وقاسمی اصل، .حين سخن گفتن و عاداتها و حرکات :اشاره5

 شناسی قرار دارد.  بندی نخست یعنی بومموضوع مورد بررسی ما در دسته

 های ترجمۀ عناصر فرهنگی از منظر نيومارک : روش5-3

فرهنگی،      ترجمۀ عناصر  برای  تبيين    18نيومارک  به  ما  و  کرده  پيشنهاد  -روش می  6روش 

 اند.ها بهره جستههای معنایی از آنپردازیم که مترجمان در ترجمۀ شتر و هاله

 معادل فرهنگی  سازی بومی انتقال
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 ترادف معادل توصيفی  معادل کارکردی

 سازیدگرگون دستورگردانی برداریگرته

 جبران ترجمه موقتّ  ترجمه مقبول

 تلفيق  دیگر نوشت  کاهش و بسط 

 اللفظیترجمه تحت یادداشت تحليل محتوا 

های فرهنگی بين دو زبان مبدأ علتّ وجود تفاوتمعادل فرهنگی:دستيابی به معادل طبيعی و رسا به

سوری« مخصوص فرهنگ زبان »چهارشنبهپذیر نيست مثلا »سيمرغ« یا  و مقصد هميشه به آسانی امکان

زبان در  معادلی  و  است  اینفارسی  برای  رسا  معادل  یافتن  بنابراین  ندارد؛  دیگر  ممکن های  عبارات  گونه 

گاه در داخل کمانک یا  کنند آنچنينی، آنها را در زبان مقصد آوانگاری مینيست و مترجمان در موارد این

 ( 81 , ص1383اناری، )منافی  .دهنددر پانوشت توضيح می

ای که مترجم باید به ترجمه بيفزاید و معمولا  ها، اضافات و توضيحات: اطلاعات افزودهیادداشت   

می مشخّص  را  مقصد  و  مبدأ  زبان  فرهنگ  ميان  تفاوت  و  است  فرهنگی  در  توضيح  یا  پانویس  در  و  کند 

 گيرد.انتهای فصل یا کتاب قرار می

ها در های آنترین معادلاللفظی: در این نوع ترجمه، ساختارهای زبان مبدأ به شبيهترجمه تحت   

داده می تغيير  به متن، ترجمه می زبان مقصد  توجّه  بدون  قاموسی کلمات  )نيومارک،   . شوندشوند و معنای 

 (57 , ص1390

درعين    و  منعطف  روشی  محتوا  تحليل  محتوا:  درتحليل  زدن  پلُ  برای  منظم  های شکاف   حال، 

طور کامل قادر به پر کردن این خلأ نيست. تحليل محتوا به ترجمۀ  موجود در واژگان فرهنگی است البته به

دست میمتن از  را  اختصار  دقتّ،  و  به صحّت  برای رسيدن  و  دارد  بر  افزا گرایش  این روش عملا  دهد. 

هم است.پوشیوجود  استوار  جهانی  و  فرهنگی  فر163:  همان) های  است روش (    تلفيقی: ممکن  ایندهای 

ساز نباشد و مترجم مجبور شود از دو یا چند روش برای رساندن  واحدی در مقابله با عناصر فرهنگی چاره

 , ص1398هاشمی ميناباد،  )  گویند.ای فرهنگی استفاده کند که به آن راهبرد تلفيقی یا التقاطی میمفهوم واژه

131) 

روش معادل توصيفی: در ترجمه، گاهی توصيف بر کارکرد ارجحيتّ دارد؛ مانند »ابن الثعلب«    

 شود.باز« ترجمه میاش یعنی »حقّهکه به معادل توصيفی

 البلاغه های معنایی آن در نهج: شتر و هاله 6

-هان بهالبلاغه دارد و اسامی مناطق جغرافيایی، حيوانات و گيامحيط، حضوری پررنگ در نهج

خورد، این یادکرد یکی از ابزارهایی است که علی )ع( از آن برای  ها به چشم میها و نامهوفور در خطبه 

هدایت جامعه بهره جسته و در این راه از ارتباط انسان با محيط اطراف و تأثير و تأثر ميان این دو استفاده 
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گذاری و تأثيرپذیری است؛ انسان از شرایط زندگی  اند؛ چرا که »روابط بين انسان و محيط، رابطۀ تأثيرکرده

 گذارد.«که از رهگذر نحوه تعامل با این شرایط، بر آن تأثير میپذیرد کمااینو عوامل پيرامونی تأثير می

 ( 45 , ص1984)اليوزبکی، 

لاغه  البهای معنایی مرتبط با آن یکی از پربسامدترین واژگان در نهجميان، نام شتر و هاله دراین   

پيام و  مفاهيم  کرده  تلاش  )ع(  علی  و  ملموساست  رهگذر  از  را  نظرش  مورد  زندگی  های  عناصر  ترین 

 سازی کند. ها برای عموم سادهعرب

 های معنایی آن : کاربست عملی الگوی نیومارک در ترجمۀ شتر و هاله7

لِلْأنََامِ   :1-7 قبِْلَةً  جَعَلهَُ  الَّذِي  الْحَرَامِ  بيَْتِهِ  حَجَّ  عَليَْكُمْ  الْأنَْعَامِ فَرَضَ  وُرُودَ  وُلوُهَ وَ    یَرِدوُنَهُ  إِليَْهِ  یَألْهَُونَ 

 (1.)خطبه الْحَمَامِ 

خانهدشتی همان  کرد،  واجب  بر شما  را  خانه محترم خود  قبله :خدا حج  را  آن  که  انسانای  ها گاه 

 برند. آورند و همانند کبوتران به آن پناه میار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی میقر

اش را فریضه كرد بر شما مردمان كه قبله اش ساخت براى همگان، و آمدنگاه  :زیارت خانهشهیدی

 مسلمانان، تا بدان در آیند چون چارپایان و بدان پناه برند چون كبوتران.

قبله :  فولادوند را  خود  خانه  و  گردانيد  واجب  شما  بر  را  خود  خانه  ساخت، خداوند حج  مردم  گاه 

مردم با شور تمام به گونه ستورانی که به آبشخوری روی نهند و چون کبوترانی که به آشيانه پناه برند بدان 

 روی نهند. 

در  شناسی: واژه دخول  آنکه  بدون  است  شدن  مشرف  و  رسيدن  معنای  به  لغت  در  آن،    ورود 

باشد داشته  منظور،   .مدخليتّ  ج  1977)ابن  آیه  425  , ص6،  و  معنا    23(  همين  مؤیّد  نيز  سوره قصص 

)ثعلبی،  .  ( و به تصریح مفسّران مراد از »ماء مدین«، چاه آب است405  , ص3تا، ج  )زمخشری، بی است.

انَعام به معنای  243  , ص7، ج  1422 ( صاحب العين نعََم را صرفاً شتر ميداند و از نظر مفسّران درباره 

-( صاحب المقایيس نيز نعََم را شتر می1816  , ص1414)خليل،   کند.گوسفند و شتر، با تعبير زَعم یاد می

 گردد.ارپایان نيز لحاظ میشود. و البتهّ مراد از انَعام، به صورت کلّی چداند که به شکل انَعام جمع بسته می

بی فارس،  صتا)ابن  لسان1035  ,  صاحب  نيز   می(  الأنعام  کلمه  درباره  است  العرب  گفته  الفرّاء  نویسد: 

کنند اما اگر الأنعام بگویند،  ها وقتی که النعََم را به شکل مفرد به کار برند؛ از آن تنها شتر را اراده میعرب

 ت. مقصودشان شتر، گاو و گوسفند اس

اند. دشتی با استفاده از شهيدی و فولادوند از معادل فرهنگی برای ترجمه این کلمات استفاده کرده   

به که  کرده  معنا  تشنگان  را  الْأنَْعَامِ«  وُرُودَ  »یَرِدوُنَهُ  محتوا،  تحليل  عبارتروش  محتوای  نخواسته   خاطر 

پان در  بود  بهتر  اما  در ترجمه ذکر کند  آن را  دقيق  اشاره میمعنای  معنای کلمات  به  کرد و توضيح وشت 

که مقصود از »وُرُودَ الْأنَْعَامِ« و »وُلوُهَ الْحَمَامِ« بيان و توصيف حالت ازدحام و اشتياق مردم به خانه   داد می

یافت، بنابراین ترجمه نخست  خوبی انعکاس میگونه بار فرهنگی تعبيرها در زبان مقصد هم بهخداست تا این

 ت کافی در انتقال بار فرهنگی زبان مبدأ برخوردار نيست. از دقّ 
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در ترجمه شهيدی بار معنایی کلمه »وُرُود« و نيز »وُلوُه« که بر شدتّ تاکيد دارد، بازتاب نيافته    

است و آوردن کلمه »چارپایان« بعد از »مسلمانان« بدون اشاره به مقصود حضرت از این عبارت، قدری 

 ننده گنگ و بار فرهنگی آن را زایل کرده است.ترجمه را برای خوا

ویژه اسب، که ستوران به معنای چارپایان بهفولادوند، برابرنهاده انَعام را ستوران آورده درحالی   

افزون4044  , ص1381)انوری،   استر و خر است. از نسبت (  داده و  به مردم اسناد  را  تنها ورود  براین 

 .  ولوه به آنان سر باز زده است

گاه  ای که آن را قبله حجّ خانۀ محترم خود را بر شما فریضه ساخت، همان خانهترجمۀ پیشنهادی:  

   کام بدان روی آورند و کبوتروار مشتاقانه بدان پناه برند.ها قرار داد تا چون چهارپایان تشنهانسان

 (3.)خطبه لَألَْقيَْتُ حَبْلهََا عَلَى غَارِبهَِا: 2-7

 ساختم.مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهایش می : دشتی

 گذاشتم. رشته این كار را از دست می  :شهیدی

 کردم. افکندم و رهایش می: افسارش را بر گردنش میفولادوند

است  شناسی:واژه پشت  بلندای  و  خيزاب  فراز  معنای  به  ص 1414)خليل،   غارب  و 1333  ,   )

 ( همان) معنای طلاق است. عبارت حبلکُِ علی غاربکِ به

نویسد: »لألقيت حبلها على غاربها، جمله وصفى از اوصاف ناقه  ابن ميثم در شرح این جمله می   

است كه امام )ع( براى خلافت یا امّت استعاره آورده و كنایه از رها ساختن آن است. چون كلمه غارب به 

بر را  لفظ حبل  )ع(  امام  آمده  عبارت  در  استعاره  در    صورت  است.  آورده  ترشيحيّه  استعاره  و  آن اطلاق 

 ( 163 , ص1428)ابن ميثم،  شود.«شتر بر پشتش افكنده و براى چرا رها میاصل مهار ماده

و با ذکر »مهار شتر خلافت« و »کوهان« و افزودن »رهایش   دشتی از روش بسط استفاده کرده

کاررفته در آن را در زبان مقصد به تصویر  کنایه و استعاره به ساختم« توانسته بار معنایی و فرهنگی این می

 بکشد. 

شهيدی از روش تحليل محتوا استفاده کرده و این برگردان گرچه به معنای مراد اشاره دارد اما    

 در رساندن بار فرهنگی و بلاغی کنایه نارسا است. 

کردم« معنای مقصود را »رهایش میفولادوند نيز از روش بسط استفاده کرده و با افزودن جمله     

کاررفته در آن به صورت کامل به زبان مقصد انتقال انعکاس داده است اما بار فرهنگی عبارت و استعاره به

 نيافته است. 

 ساختم. افکندم و رهایش میگمان مهار شتر خلافت را بر پشتش میبی ترجمۀ پیشنهادی:

تْ.)خطبه ثمَُّ  شِقْشِقَةٌ هَدرََتْ : تِلْكَ 3-7  ( 3قَرَّ

 اى از آتش دل بود، زبانه كشيد و فرونشست. : شعلهدشتی
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 : آنچه شنيدى شعله غم بود كه سركشيد، و تفت بازگشت و در جاى آرميد.شهیدی

 : این آتش درونی بود که شعله کشيد و سپس به جای خود بازگشت! فولادوند

است.  شناسی:واژه عربی  شتر  ملازه  و  کوچک  زبان  بی شِقشِقة  ج  )ازهری،  ص8تا،   ,  246 )

( البته نضر، شقشقه 520  , صتا)ابن فارس، بی صاحب مقایيس آن را منحصر به شتر عربی نساخته است.

 آورد.کند و آنگاه صاحبش بانگ برمیداند که با دميدن باد، باد میپوستی در گلوی شتر عربی میرا تکّه

الصحاح، شق247  , ص 8تا، ج  )ازهری، بی از  مانند میشقه را چيزی شُش( صاحب  داند که هنگام هيجان 

 ( 557 , ص1429)جوهری،  آید.دهان شتر بيرون می

کرده   ترجمه  محتوا  تحليل  روش  به  ابتدا  را  تعبير  این  شهيدی  و  در دشتی  نخست  مترجم  اند، 

پانوشت از افزوده توضيحی بهره جسته و ضمن اشاره به مَثلَ بودن این عبارت در توضيح »شقشقه« آورده 

او بيرون می آرام  زند و  است: »شقشقه، چيزی شبيه بادکنک که به هنگام خشم شتر از زیر گلوی  از  پس 

گوشتی است که شتر به هنگام بانگ کردن از شود.« شهيدی هم نوشته است: »شقشقه، پاره گرفتن ناپدید می

گوشت، بيرون از دهانِ شتر، در مدتی اندک است. امام لحظه گوشه دهان بيرون کند، و چون درنگِ این پاره 

ش و  دشتی  چنين  این  است.«  فرموده  همانند  بدان  را  خود  تحليل شکوای  تلفيقی)روش  روش  با  هيدی 

اند و هم بار فرهنگی عبارت را به خوبی در زبان  محتوا+افزوده توضيحی( هم به معنای مراد اشاره کرده

 اند.مقصد به تصویر کشيده

فولادوند تنها به روش تحليل محتوا بسنده کرده و با حذف واژه )شقشقه( که مربوط به شتر است،    

های جنبه فرهنگی و هاله   و نتوانسته  از یکی از عناصر دارای پيوند جدانشدنی با فرهنگ عرب غفلت کرده

 معنایی همراه این واژه را کامل در زبان مقصد انعکاس دهد. 

 های سوز درون بود که بر زبان گُر گرفت و فرونشست.  زبانه :ترجمۀ پیشنهادی 

این می بر  از معادلافزون  مَثلَ  این  برگردان  در  آن سبو  توان  استفاده کرد:»  های کارکردی زیر 

سازی در نظریه بشکست و آن پيمانه ریخت. آن قدح بشکست و آن ساقی نماند.« که همان اصل ناهمگون

های دیگری شود با فاصله گرفتن از مدلول متن مبدا، دالس آن، مترجم تشویق میلادميرال است که بر اسا

 (202، ص 2024)افضلی و دیگران،  با همان بار معنایی مدلول مبدا در متن مقصد بازآفرینی کند.

.)خطبه ثاَقَلْتمُْ تثَاَقلَُ النِّضْوِ الْأدَبَْرِ فَجَرْجَرْتمُْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْأسََرِّ وَ تَ : دعََوْتكُُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانكُِمْ  4-7

39) 

میدشتی برادرانتان  یارى  به  را  شما  سر :  فریاد  و  ناله  بنالد،  درد  از  كه  شترى  مانند  خوانم، 

 کنيد. دهيد، و یا همانند حيوانى كه پشت آن زخم باشد، حركتى نمیمی

كه از درد سينه بنالد و زخم پشت او را  شما را به یارى برادرانتان خواندم، همچون شترى :شهیدی

 از رفتن بازدارد، ناله در گلو شكستيد و بر جاى خویش نشستيد. 

نالد، : شما را به یاری برادرانتان فراخواندم، ناليدید، چون شتری که از درد و بيماری میفولادوند

 پا پا کردید همانند شتری زخمدیده که بار بر او نهاده باشند. 
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حنجره  ی:شناسواژه در  آمدن  تنگ  به  هنگام  شتر  که  است  صدایی  میجَرجَرَة  )ابن  گرداند.اش 

 (406 , ص1، ج 1997منظور، 

درد داند نه درد نافش، بنابراین اسرّ، شتری است که سينهتهذیب اللغة، سَرَر را درد سينه شتر می

بی دارد. ج  )ازهری،  ص12تا،  ط286  ,  سفرهای  که  است  نحيفی  شتر  نِضو  را  (  بدنش  گوشت  ولانی 

 (97 , ص2، ج 1426)ابن اثير،  ( و دبََر زخم پشت شتر است.1031 , صتاتراشانده است.)ابن فارس، بی

کرده    استفاده  توصيفی  روش  از  فرهنگی  عناصر  این  انتقال  برای  مترجم  سه  بههر  با  -اند، 

انتقال  مقصد  زبان  به  زیادی  حد  تا  را  عبارت  فرهنگی  بار  اما  شده  طولانی  ترجمه  روش  این  کارگيری 

نکردهداده  مشخّص  را  درد  نوع  اما  کرده  ترجمه  درد  را   » »الْأسََرِّ فولادوند  و  دشتی  واژه ااند،  همچنين  ند 

« را درد سينه معنا کرده اما مانند دو مترجم دیگر از  »النِّضو« را در ترجمه انتقال نداده اند، شهيدی »الْأسََرِّ

 ترجمه »النِّضو« غفلت کرده است.

درد دارد ناليدید شما را به یارى برادرانتان فراخواندم، امّا چون شتری که سينهترجمۀ پیشنهادی:  

 پا شدید. شتری نحيف که زخم بر پشت دارد سنگينسان او به

بِلِ الْهِيمِ : فتَدَاَكُّوا عَلَيَّ 5-7  ( 74یوَْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أرَْسَلهََا رَاعِيهَا وَ خُلِعتَْ مَثاَنيِهَا.)خطبه  تدَاَكَّ الِْْ

ال )پاى بند( اى كه به آب نزدیك شده، و ساربان رهاشان كرده و عق: مردم همانند شتران تشنهدشتی

 آوردند.زدند، فشار میاز آنها گرفته، بر من هجوم آوردند و به یكدیگر پهلو می

بند آنها را : چنان بر من هجوم آوردند كه شتران تشنه به آبشخور روى آرند، و چراننده پایشهیدی 

 بردارد و یكدیگر را بفشارند.

ان تشنه به آبشخور روی نهند، اشترانی که : مردم بر سر من هجوم آوردند آنسان که اشترفولادوند

 شترچران مهار از سر و زانوبند از پایشان گشوده باشد. 

)ابن اثير،  .دکَّ به معنای خرد کردن و تداکّ به معنای ازدحام و هجوم آوردن است  شناسی:واژه

کند و به چنين ای است که به سبب آن، شتر هميشه احساس تشنگی می( هيُام، بيماری128  , ص2، ج  1426

 (  468 , ص6تا، ج )ازهری، بی شود.شتری، اهَيَم و هَيماء گویند و جمعشان هِيم می

اند و بار معنایی و با عنایت به توضيحات بالا، دشتی و شهيدی با روش تحليل محتوا ترجمه کرده   

داده انتقال  مقصد  زبان  به  را  عبارت  این  ترجمهفرهنگی  با  دشتی  و اش  اند،  »تدَاَكُّوا«  فعل  معنای  توانسته 

مقصود امام از این تشبيه در شدتّ ازدحام و فشار مردم را تصویرگری کند، شهيدی هم تلاش کرده به تأکيد 

 موجود در فعل توجّه کند اما از ترجمه »قَدْ أرَْسَلهََا رَاعِيهَا« غفلت کرده است. 

ائه نکرده و تا حدی بار معنایی و فرهنگی عبارت اما فولادوند ترجمه دقيقی از فعل »تدَاَكُّوا« ار

 ضایع شده است.

پیشنهادی:   بهترجمۀ  تشنهمردم  شتران  رهایشان سان  ساربان  و  آرند  روى  آبشخور  به  که  جگر 

 زنان بر من یورش آوردند.ساخته و مهار از آنها برگرفته تنه
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 ( 69)خطبه .ةُ الْبكَِارُ الْعمَِدَ : كَمْ أدُاَرِیكُمْ كَمَا تدُاَرَى 6-7

: چه مقدار با شما كوفيان مدارا كنم؟ چونان مدارا كردن با شتران نوبارى كه از سنگينى بار، دشتی

 پشتشان زخم شده است.

از -هایى مدارا كنند  سان كه با شتر بچّه : تا چند با شما راه مدارا بسپارم آنشهیدی كه كوهانشان 

 شاید.، لاجرم سوارى را نمینمایدگزند مىدرون ریش است، و از برون بى

: چند با شما مدارا کنم، چونان که با اشتران جوانی که کوهانشان از درون ریش است و از فولادوند

 برون سالم، مدارا کنند.

بچّه  شناسی:واژه بَکر  درنياورده.بِکار جمعِ  دندان  هنوز  که  است  بی شتری  : 10تا، ج  )ازهری، 

-است كه از سنگينی بار، كوهانش شکسته و آماسيده و زخمی شده است و چه  ( عَمِد و عَمِدةَ هم شترى222

 (425 , ص4، ج 1997)ابن منظور،  نماید.گزند مىبسا از برون بى

و   طبق توضيحات ارائه شده، هر سه مترجم »الْبكَِارُ الْعمَِدةَُ« را به روش توصيفی، ترجمه کرده    

تواند  ین تشبيه را به زبان مقصد انتقال دهند و خواننده با این ترجمه میاند هاله فرهنگی مرتبط با اموفق شده

 بی هيچ ابهامی این تشبيه را در ذهن خود تجسّم نماید. 

 شکسته کنار آیند؟! شتران کوهانسان که با بچّهتا کجا با شما کنار بيایم آنترجمۀ پیشنهادی: 

ِ لتَجَِدنَُّ بنَِي    :7-7 ایْمُ اللََّّ أرَْبَابَ سُوءٍ بعَْدِي كَ وَ  لكَُمْ  رُوسِ أمَُيَّةَ  بيَِدِهَا وَ   النَّابِ الضَّ تعَْذِمُ بفِِيهَا وَ تخَْبطُِ 

هَا.)خطبه   (93تزَْبِنُ بِرِجْلِهَا وَ تمَْنَعُ درََّ

: به خدا سوگند بنى اميّه بعد از من براى شما زمامداران بدى خواهند بود، آنان چونان شتر دشتی

دست به زمين كوبد و لگد زند و با دندان گاز گيرد و از دوشيدن شير امتناع ورزد، با شما چنين سركشى كه  

 برخوردى دارند. 

: به خدا سوگند پس از من فرزندان اميّه را، براى خود اربابان بدى خواهيد یافت: چون ماده شهیدی

هان گاز گيرد، و دوشيدن شيرش را  شتر كلانسال بدخوى كه به دست به زمين كوبد و به پا لگد زند و به د

 نپذیرد. پيوسته با شما چنين كنند. 

: به خدا سوگند، پس از من بنی اميه را فرمانروایی نابکار خواهيد یافت چون ماده شتری فولادوند

ها بر زمين کوبد و لگد افکند و نگذارد کسی شير وی  بدخو که به هنگام دوشيدن به دهان گاز گيرد و دست

 .را بدوشد

ماده  شناسی:واژه معنای  به  سالناب  استشتر  بی خورده  ج  )ازهری،  ناقةٌ  488  , ص15تا،  و   )

)ابن فارس،   گيرد اش را گاز می ( که دوشنده484  , ص11تا، ج  )ازهری، بی شتر بدخو استضَرُوسٌ ماده

 ( 614 , صتابی

اند و اللفظی از این عبارت بسنده کردهبا توجه به توضيحات یادشده، هر سه مترجم به ترجمه تحت

اند، اگرچه فولادوند با آوردن برابرنهاده نابکار به جای معنای ظاهری عبارت را به زبان مقصد انتقال داده
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»بی توانسته  بنیبد،  کهنفایدگی«  شتر  و  منتقلاميّه  خواننده  به  را  افزوده   سال  به  نيازی  دیگر  که  نماید 

سالی توضيحی هم نيست. البته ذکر این نکته ضروری است که دشتی و فولادوند در ترجمه »النَّاب«، کهن

براین، دشتی، »فی« را  فایدگی« تأثيرگذار است. افزونشبه »بیاند که در برداشت وجهشتر را از قلم انداخته 

که، ما شاهد مجاز مفرد مرسل با علاقه کليّتّ هستيم و اند، حال آنعنا کردهدندان و شهيدی و فولادوند دهان م

 تر است.  ترجمه دشتی به صواب نزدیک

یابيد، کاری برای خود می اميّه را پس از من زمامداران نابهبه خدا سوگند بنی  ترجمۀ پیشنهادی: 

گذارد زند و نمی کوبد و با پا لگد میمی  گيرد و با دستسال بدخوی که با دندان گاز میشتر کهنچون ماده

 شيرش را بدوشند. 

 ( 140بَعْدَ کُظُومٍ.)خطبه  وَ هَدرََ فنَيِقُ الْبَاطِلِ  : صَالَ الدَّهْرُ صِيَالَ السَّبعُِ الْعقَوُرِ 8-7

 کشد.ها سکوت، نعره میور شده و باطل پس از مدت: روزگار چونان درنده خطرناکی حملهدشتی

بانگ :روزگاشهیدی نر  شتر  چون  و  برخيزد  آرميده  باطل  به  و  آرد  حمله  دیوانه  درنده  چون  ر 

 بردارد. 

ور شود و باطل همانند اشتری پس از خاموشی نعره ای دیوانه حمله : روزگار همانند درندهفولادوند

 برآورد.

نشده و  خاطر ارجمندی نزد مردم، بر آن سوار»فنَيِق« شتر نر ارزشمندی است که به شناسی: واژه

 (164 , ص5، ج 1997)ابن منظور،  دارند.خوارش نمی

در عبارت دوم فعل »هَدرََ« به صورت استعاری درمورد باطل به کار رفته، و به معنای نمایان    

-شدن و قوّت گرفتن باطل است و مراد از »کُظُوم« خاموش و سست بودن باطل در زمان ظهور و قدرت

 (427 , ص1428)ابن ميثم،  (گيری حق است.

اند تا  اند، شهيدی و فولادوند توانستهاللفظی ترجمه کردهبنابراین هر سه مترجم دو عبارت را تحت

حدی بار معنایی و فرهنگی را در زبان مقصد انعکاس دهند، دشتی واژه، »العقَوُر« را خطرناک و شهيدی 

رسد. دشتی در ترجمه عبارت دوم، واژه یاند که هر سه، درست به نظر مو فولادوند »دیوانه« ترجمه کرده

دارد،   عربی  فرهنگ  به  تنگاتنگی  وابستگی  که  عنصری  ترجمه  از  کار،  این  با  و  کرده  را حذف  »فنيق« 

های معنایی و فرهنگی آن محروم ساخته است. شهيدی با انتخاب  غفلت کرده و خواننده را از وقوف به هاله

اند اما برای انتقال  ان معادل واژه »فنيق« تا حدی موفق عمل کرده »شتر نر« و فولادوند با »اشتر« به عنو

 کردند.های معنایی این واژه بهتر بود از افزوده توضيحی استفاده میدقيق و کامل بار فرهنگی و هاله

پیشنهادی: و   ترجمۀ  از سکوت  باطل پس  نيرومند  و شتر  آرد  درندۀ گزنده هجوم  روزگار چون 

 سستی بانگ برآرد. 

 (137عَلَى أوَْلَادِهَا.)خطبه  الْعوُذِ الْمَطَافيِلِ   : أقَْبَلْتمُْ إِلَيَّ إِقْبَالَ 9-7

: )شما مردم( براى بيعت كردن، به سوى من روى آوردید، همانند مادران تازه زایيده كه به دشتی

 شتابند. هاى خود مىطرف بچّه
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 رو آوردید.: همچون ماده شتر، كه به طفل خود روى آرد، به من  شهیدی

 های خود روند به من روی نهادید. :همانند ماده شترهایی که به سوی بچه فولادوند

از وضع حملش گذشته است.عوذ جمعِ عائذ، هر ماده  شناسی:واژه تنها هفت روز   ای است که 

 ( و مَطافيل جمعِ 348  , ص13تا، ج  )ازهری، بی شتر نوزا( و به عبارتی، ماده1308  , ص1414)خليل،  

 (620 , صتا)ابن فارس، بی زا است( و تازههماناش همراهش است.)شتری است که بچّهمُطفِل، ماده

شهيدی     است.  برآمده  خوبی  به  عبارت،  معنایی  بار  انتقال  عهده  از  خود،  برگردان  در  دشتی 

ت در  توضيحی  افزوده  و  تلفيقی  با روش  اما  نکرده  ادا  را  مطلب  مقابل، حقّ  ترجمه  در  در اگرچه  عليقات، 

ای به معنای  انتقال بار معنایی و هاله فرهنگی تعبير امام موفق عمل کرده است. در ترجمه فولادوند، اشاره

 دقيق واژگان نشده، لذا بار فرهنگی عبارت تباه شده است. 

آورند روی به سوی های خود روی میشتران نوزا که به سوی بچههمانند ماده  ترجمۀ پیشنهادی:

 د.   من نهادی

 ( 195.)خطبه صُرُومُ الْعِشَارِ : یوَمَ... تعَُطَّلُ فيِهِ 10-7

 .گرددهاى شتر و مال و اموال فراوان فراموش می: در روزى كه... گلّه دشتی

 نگاهدار.هاى اشتر بی: در روزى كه... و رمهشهیدی

 سرپرست رها شوند. : در روزی که... شتران آبستن بیفولادوند

( و عِشار جمعِ 986  , ص1414)خليل،   نفرۀ شتر است.صُرُوم جمعِ صِرمَة، گلّۀ سی  شناسی:واژه

ده شتر  است)عُشَراء،  باردار  ص1414خليل،  ماهه  باارزش1205  ,  که  نفيس(  و  نزد ترین  اموال  ترین  

 (3403 , ص1417حاتم،  )ابن ابی رود.صاحبش به شمار می

اند و بار معنایی و دشتی و شهيدی از روش معادل فرهنگی برای ترجمه »الْعِشَار« استفاده کرده   

توانستند با افزوده توضيحی، این که میاند درحالیهای فرهنگی این واژه را در زبان مقصد ضایع کردههاله 

وردن »مال و اموال فراوان« از معنای دقيق واژه فاصله  نقص معنایی و فرهنگی را جبران کنند و دشتی با آ

 گرفته است.

دقيق    فرهنگی  معادل  شهيدی،  و  دشتی  با  مقایسه  در  را فولادند  »العِشَار«  و  آورده  را  تری 

اشاره اما  داده  انتقال  مقصد  زبان  به  حدی  تا  را  آن  معنایی  بار  و  کرده  ترجمه  آبستن«  بار  »شتران  به  ای 

-ها( تنها کلمه شتر را به شکل جمع بهیاد شده نکرده است، و به جای ترجمه »صُرُوم« )گلهفرهنگی تعبير  

 کار برده که برگردان دقيقی نيست.

 شوند.صاحب رها میزا بیهاى شترانِ انبوهِ پابهدر روزی که... گلّه ترجمۀ پیشنهادی:

ً : قَدْ طِرْتَ شَكِيراً وَ هَدرَْتَ 11-7  ( 518)حکمت .سَقْبا

 پر در نياورده پرواز كردى، و در خردسالى آواز بزرگان سر دادى.  : دشتی
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 : پر نياورده پریدى و در خردسالى بانگ در كشيدى.شهیدی

 : هنوز پر بر نياورده پریدی و در کُرّگی بانگ زدی. فولادوند

 (832 , ص1414)خليل،  شتر است.سَقب به معنای بچّه  شناسی:واژه

اره عمل شخصى كه در محضرش بيش از حد خود سخن گفته بود بيان حضرت دو تشبيه درب   

كنند مانند بزرگسالان  فرمود: نخست او را تشبيه به پرندگانى كرد كه هنوز بال و پر آنها قوى نشده سعى می

گوید سر پرواز كنند. تشبيه دیگر این كه شتربچه آن صداى مخصوص شتران را كه عرب آن را »هدیر« می

 (282 , ص15، ج1390)مکارم شيرازی،  دهد.نمى

کرده    استفاده  عبارت  این  ترجمه  برای  محتوا  تحليل  روش  از  مترجم  سه  معنایی هر  بار  و  اند 

اند اما دشتی با آوردن »بزرگان« توانسته هاله فرهنگی موجود در این تشبيه را به  عبارت را تا حدی رسانده

 زبان مقصد انتقال دهد.

 ر برنياورده پریدی و در کُرّگی بانگ بزرگان برآوردی. پ ترجمۀ پیشنهادی:

 ( 1، لَا ظَهْرٌ فيَرُْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فيَحُْلَبَ.)حکمت كَابْنِ اللَّبوُنِ : کُنْ فِي الْفِتنَْةِ 12-7

فتنهدشتی تا او را  : در  ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد، و نه پستانى 

 .بدوشند

-هنگام فتنه چون شتر دوساله باش، نه پشتى تا سوارش شوند و نه پستانى تا شيرش دوشند :شهیدی

 . -چنان زى كه در تو طمع نبندند

: به هنگام بروز فتنه چون شتربچه باش، که نه پشتی استوار دارد که بر آن سوار شوند نه فولادوند

 پستانی که از آن شير توان دوشيد.

شترى است كه دو سالش تمام گوید: كرّهللغة در تعریف ابن اللبّون میاصاحب تهذیب  شناسی:واژه

(، چنين شتری »نه قوّت و قدرت چندانى دارد  363  , ص15تا، ج  )ازهری، بی و وارد سال سوّم شده است.

گونه وسال است و نر( و به این ترتيب هيچسنکه بتوان بر پشت او سوار شد و نه پستان پرشيرى )زیرا کم

 (23 , ص12، ج1390)مکارم شيرازی،  توان کرد.«وسال نمیاى از آن در آن سنفادهاست

اند بار معنایی و فرهنگی اند و توانستهدشتی و شهيدی معادل فرهنگی برای »ابْنِ اللَّبوُن« آورده   

تشبيه را به زبان مقصد انتقال دهند، شهيدی علاوه بر معادل فرهنگی، به مدد افزوده توضيحی توانسته معنا 

 تر سازد.را برای خواننده روشن

شتر دوساله باش، نه پشتی دارد که سوارش شوند و بچّه  در درون آشوب چون  ترجمۀ پیشنهادی:

 نه پستانی تا شيرش دوشند.  
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 : نتیجه 8

این در  و  فرهنگی  عناصر  هاله ترجمه  و  شتر  این جا،  پرُبسامدترین  از  یکی  که  آن  معنایی  های 

»الجَمَل«، »الِْبِل«، »ابْنِ اللَّبوُن« و یا رود و امام از آن با تعابيری نظير  البلاغه به شمار میعناصر در نهج

کردههاله  یاد  »هَدیَر«  یا  و  »شِقْشِقَة«  مانند  آن  با  مرتبط  معنایی  بههای  جنبهاند،  دربرداشتن  های  خاطر 

عرب اجتماعی  و  بيابانی  محيط  با  مرتبط  اصلی فرهنگی  از  یکی  همواره  چالشها،  پيشترین  روی های 

 مترجمان  بوده است. 

ارزیابی    اساس  از روشبر  نمونهای که  در  شده صورت های مطرحهای مورداستفاده مترجمان 

های خوبی گرفت، مشخص شد که هر سه مترجم برای انتقال بار معنایی و فرهنگی واژگان و تعابير تلاش

این تفاوت که دشتی و فولادوند عمدتا رویکرد مبدأگرا داشتهانجام داده  با  امّا شهاند  يدی دارای رویکرد اند 

 مقصدگرا است. 

اند اما ترجمه های متعددی استفاده کردههای معنایی آن از روشمترجمان در ترجمه شتر و هاله    

در این بخش است، هر چند که در برخی   اللفظی، معادل فرهنگی  و تحليل محتوا  پرُکاربردترین روشتحت

ر معنایی و فرهنگی عبارت کافی نبوده است و باید در کنار آن ها به تنهایی برای انعکاس باموارد این روش

 شد.از افزوده توضيحی استفاده می

لایه     دارای  فرهنگی  عنصر  که  آن  هنگامی  برای  فارسی  زبان  در  و  است  متعددّ  معنایی  های 

کارگيری آن، به  برابرنهاده یکسانی وجود ندارد، مانند »الْعِشَارِ « »الفنيق« بهترین روش برای ترجمه دقيق

تا نقص معنایی و فرهنگی عناصر جبران شده و موجب فهم بهتر خواننده از زبان مبدأ  روش تلفيقی است 

 شود.

ندرت از روش تلفيقی استفاده شده است و توان گفت در برگردان هر سه مترجم بهدر مجموع می   

عبارت برخی  در  دليل،  همين  بهبه  به  نياز  که  چشم ها  به  فرهنگی  خلأ  است،  بوده  روش  این  کارگيری 

های توضيحی در پاورقی، داخل متن یا تعليقات  توانستند با آوردن افزوده که مترجمان میخورد درحالیمی

 این نواقص معنایی و فرهنگی را جبران کنند.

 : منابع

ه: مکتبة نزار مصطفی تحقيق اسعد محمد الطيبّ. مک   تفسير القرآن العظيم.  .(1417ابن ابی حاتم.)

 الباز. 

 بغداد: دار الکتاب العربی. البلاغه.شرح نهج .(2007ابن ابی الحدید.)

 و الأثر. تحقيق الزاوی و الطناحی. قم: دار التفسير. النهایة فی غریب الحدیث .(1426ابن الأثير.)

 نشر و التوزیع. . بيروت: دارالفکر للطباعة و المعجم المقایيس فی اللغة .تا(ابن فارس.)بی

 . بيروت: دار صادر. لسان العرب .(1997ابن منظور.)

 تحقيق البردونی. القاهرة : الدار المصریة للتأليف و الترجمة.  تهذیب اللغة. .تا(الأزهری.)بی
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های افضلی، علی، مزهر عتابی، رحيم، مدنی، اکرم، ارزیابی کيفی مقصدگرایی در ترجمه  داستان 

ب محفوظ  نجيب  لادميرال.  کوتاه  رنه  ژان  نظریه  اساس  بر  فارسی  زبان  اللغاته  کلية  العدد  مجلة   ،50   /

2024 ،19124.0.50.010.36586/jcl.2.20:DOI  

 . البحرین: مکتبة فخراوی.1چاپ  البلاغه.شرح نهج.(1428بحرانی، ميثم بن علی بن ميثم.) 

 تحقيق ابومحمد بن عاشور. بيروت: دار إحياء التراث العربی. الکشف و البيان..(1422الثعلبی.)

 . بيروت: دار المعرفة.  معجم الصحاح .(1429الجوهری.)

الفراهيدی.) احمد  بن  العين.  .(1414خليل  کتاب  ابراهيم   ترتيب  و  المخزومی  مهدی  تحقيق 

 السامرائی. قم: انتشارات اسوه. 

 ، قم:ظهور.6چاپ  البلاغه.ترجمه نهجش(.  1392دشتی، محمد.)

 . بيروت: دار إحياء التراث العربی. الکشّاف .تا(الزمخشری.)بی

 ی.، تهران: انتشارات علمی و فرهنگ 34چاپ  ترجمه نهج البلاغه.ش(.1397شهيدی، سيد جعفر.)

 .بيروت: دار العلم للملایين. 9.چاپ دراسات فی فقه اللغةتا(. الصالح، صبحی.)بی

 العصر الجاهلی. القاهره: دار المعارف.  تاریخ الادب العربی(. 1998ضيف، شوقی.)

 تهران: اشکذر. البلاغه.ترجمه نهجش(. 1387فولادوند، محمد مهدی.)

بر نهج  پيام(.  1375مکارم شيرازی، ناصر.) تازه و جامعی  دارالکتب  البلاغهامام شرح  . تهران: 

 الاسلاميه. 

سالار.) اناری،  ترجمه (.  1382منافی  سال فصل   پذیری شعر.حدود  تهران.  ترجمه.  مطالعات  نامه 

 .9-29اول، شماره اول، 

 کتاب بهار. :. تهرانترجمه گفتارهای نظری و تجربی در(. 1398هاشمی ميناآباد، حسن.)

تهران: انتشارات دانشگاه  الگوهای ارزیابی ترجمه.(. 1397نيازی، شهریار، زینب، قاسمی اصل.)

 تهران.

 .  ترجمه حسن غزاله. بيروت: دار و مکتبة الهلال.الجامع فی الترجمةم(. 2006نيومارک، بيتر.)

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبيات، . پایانالجاهلیالبطولة فی الشعر  م(.  1984اليوزبکی، مؤید.)

 دانشگاه موصل.
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البلاغة على أساس أنموذج ترجمة "الجمل" و هالاته الدلالیة في نهج تقییم

 نیومارك )ترجمات دشتي، الشهیدي والفولادوند نموذجا( 

 الله زرمحمدی آیة  2 ,سعید زرمحمدی1

جامعة زنجان، کلية الآداب و العلوم الانسانية، قسم التاریخ 2, الدکتوراه فی دراسات الترجمة العربية بجامعة طهران1

 والحضارة الاسلامية 

 المستخلص

، حيث استعمل كتابًا دینيًا ذا مضامين إنسانية  هبالْضافة إلى كون للثقافة العربيةالبلاغة مرآة    یعُدّ نهج

للتعبير عن أفكاره ونقل  العناصر الثقافية في ذلك الوقت، مثل الجمل وهالاته الدلالية،  الْمام علي )ع( بعض 

وعدم    تجاربه. العربية،  بالثقافة  تتعلق  دلالية  وهالات  مفاهيم  على  اشتمالها  بسبب  العناصر،  هذه  ترجمة  إن 
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عمل  جعلت   ، البلاغة  نهج  یحكم  الذي  الثقافي  بالجو  التعریف  في  وأهميتها  لها  واضح  فارسي  معادل  وجود 

ف  الترجمة صعبا الكامل  الدقيقة وانعكاسها  بالترجمة  الهدف.ویضاعف من ضرورة الاهتمام  اللغة  یعد بيتر    ي 

 م( أحد المنظّرین الذین اهتمّوا بالعناصر الثقافية في الترجمة واقترحوا الحلول لنقلها.2011نيومارك )

نحاول في هذا المقال تحليل طریقة ترجمة دشتي، شهيدي وفولادوند لهذه العناصر من خلال تطبيق 

أهمية الجمل وهالاته الدلالية أحد أكثر العناصر الثقافية نموذج نيومارك، مع المنهج الوصفي التحليلي، وتعد   

وتشير نتائج البحث إلى أن المترجمين استعملوا  العدید من    البلاغة لنضعها في بوتقة النقد.المستعملة  في نهج

ل  الأساليب، وكانت الترجمة الحرفية والمعادل الثقافي وتحليل المحتوى هي الأكثر استعمالا، وكان من الأفض

 أن یستعملوا الأسلوب التفسيري المدمج والمضاف في بعض الأحيان لتکون الترجمة أكثر دقّة.  

 البلاغة، دشتي، الشهيدي، فولادوند، نيومارك.نهج ة:مفتاحیالكلمات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


